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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (4ف  052 -3ف  052سالک باید چگونه باشد ) 

 مال و قدرت داری  ،ی بدنی، اشک چشمچه قوهّعمر دنیا تمام شدنی است. هر

در راه خدا مصرف کن و زنده زنده کارت را تکمیل کن. اگر هم مصرف نکنی 

 ی آنها از دستت خواهد رفت.خواهی مُرد و همه

ی ای نیست که با معادلات پیچیدهخیلی روشن است، چیز پیچیده های تاینها واقعیّ 

طاه  اِلََ اجََلِِ   نفََس  » فلسفی و عقلی حل کنیم. واقعیّاتی جلوی چشممان است. «المَْرْءِ خ 
1 

کشد یک گام به اجلش نزدیک فرمودند: هَر نَفَسی که انسان می امیرالمؤمنین

بریم. با دست خالی از این عالم شود. وقتی مُردیم هیچ چیز از این عالم با خود نمی می

برد. احترام و مال، ثروت، مقام، موقعیّت، آبرو و وجاهتش چیزی با خود نمیرویم. از می

اندازند کدام رود. وقتی مُرده را روی سنگ غسّالخانه میحرمتی که داشت از بین می

 !دکنن می ها چه الدیدید غسّشویند، می چرخانند وگیرند، میحرمت؟ لنگش را می

لحظه به لحظه بریم و اش رفت. چیزی از این عالم با خود نمیکجاست آن حرمت؟ همه

آن ی ما رفت. ی قبل تا این هفته چقدر سرمایهرود. هفتهچیزهایی هم که داریم می
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زد: به داد سَر ظهر داد میکه ید، طرف در بازار نجف یخ فروشی را دید اهداستان را شنید

کند و در معامله سودی به ضرر می شخصشود. گاهی اش آب میکسی برسید که سرمایه

 عمر برف است و آفتاب تموز.گفت:  رود،میهم اش یک وقت کُلّ سرمایه آورد.دست نمی

های میوه و شود نگه داشت. اشخاصی که مثلاً مغازهنمی رود،شود و میاش آب میسرمایه

اش پوسیده و بار دارند اگر جنسشان را فروختند که فروختند، اگر نفروختند شب همهتره

قابل  و ریزندها را بیرون میجنس ،کنندطیل میلذا شب که مغازه را تع ؛گندیده است

چرا انسان آن را  است برودوقتی قرار  ،رودمی که این طوری استنگهداری نیست. چیزی

دستور  پیامبر ؟!گیردبچیزهای ماندنی به جایش قرار که  کندنرفش ص راهی در

گوسفند ها را تقسیم کردند، دست دادند گوسفندی را سر بریدند و انفاق کردند. گوشت

 ،ی گوسفند رفت فقط دستش باقی ماند عرض کردند: همه باقی ماند، به پیامبر

ی گوسفند ماند فقط دستش رفت. فرمودند: این طوری نگویید، بگویید همه پیامبر

آنچه در راه خدا دادیم ماندنی است.  ؛شود خوریم و تمام میدستش رفتنی است که ما می

ْ ينَْفَد  وَ ما» آنچه نزد شماست، همه تباه شدنی و نابود شدنی است و  2«عِنْدَ اِلله باق   ما عِنْدَكُ 

رود؛ ماندنی نیست. چه خرج کنی یا نکنی، میپس آنچه پیش خداست باقی است. 

ینها واقعیّات روشن ماند، رفتنی است. اطوری نیست که اگر خرج نکنیم، برایمان می این

دست آورد که جاودانه و ماندنی است، چرا هاست. چرا انسان خرج نکند که با آن چیزی ب

داریم؟ هایمان را جایی نگه مینکند؟ این چه کوته فکری است که موقعیت و آبرو و پول
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بینیم دست آوریم؛ امّا وقتی میهای ماندنی بهاینها را خدا داده که خرج کنیم و چیز

را که یقین داریم  دوزیم. حرف حقّیشغلمان ممکن است لطمه بخورد، دهانمان را می

زنیم، نکند مردم به ما کاری و ترس و احتیاط نمیخدا در آن است روی محافظه ترضای

گوییم، چنین و چنان...  قصّه مینکند رأی ندهند، رئیسمان ما را از این شغل بردارد، 

الله، چقدر از خرند. بسمخرند، عمل میخدا حرف از کسی نمی زنیم. در دستگاهحرف می

سواد و توانایی و زور بازو و موقعیت اجتماعی و آبرویمان برای خدا خرج کردیم  موقعیت و

مردم به دید بد به ما نگاه  مان بریزد،در حاضریم آبرویقحاضریم خرج کنیم؟ چچقدر و 

که از فردا همه ما را انگشت نما  ؟محاضری راستی هب ا با آن رضایت خدا را بخریم؟امّ ؛کنند

م رضایت خدا در آن هست، مرد این میدان هستیم؟! انبیا، مرد اگر بدانی هو کنند؟کنند، 

تيهِمْ مِنْ »این میدان بودند. در میدانی آمدند که همه آنها را هو کردند.  ةً علَََ العِْبادِ ما يَاْ يا حَسَْْ

نَ  تهَْزِؤ  ول  اِلاّ كان وا بِهِ يسَ ْ دند. حاضریم استهزا شویم. انبیا به میدان آمدند و استهزا ش 3«رَس 

لوکی؟ گوییم، چه سیری؟ چه سحاضریم از آبرویمان خرج کنیم؟ کدام سالک؟ قصّه می

 ایم وهیم، قصد اقامت کرداهما اینجا ماند ،گذشتن سیروسلوک یعنی عبور کردن و

پست و مال و آبرو و موقعیّتم را نگه دارم. قصد اقامت  ام را نگه دارم،گوییم خانه می

 خواند؟! سیروسلوک یعنی کجا با معنی سیروسلوک میاین  مانیم،خواهیم بمی ایم و هکرد

؟ وککند. علائم سالک بودن ما سالک از دنیا عبور می گذشتن، مسافر بودن، عبور کردن،

ایم که بگوییم خدایا ما تو را به تا حالا در راه خدا چه خرج کردیم؟ چه چیزمان را داده
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که در راه خدا هزینه کردیم، کو؟ فردای قیامت ؟ آنهایی وکدنیا ترجیح دادیم. علائمش 

و بودی تو که چسبیده گویی من عاشق خدا بودم، چه کردی؟ گویند بیاور. تو میمی

 ،ات متزلزل نشودموقعیت شغلی ک ذرّهی شود،هایت کم نقِرانی از دارایی مراقب بودی که

مظلوم است و رضایت خدا در دفاع از مظلوم است، ترسیدی از او دفاع  دانستی این فردمی

دست و بیشخص در برابر  آمدتَبَختُر و تکبّرت کم می کنی مبادا فردا تو را هم بردارند. از

توانستی تو می !دست مستضعفی که نیازمند کمک بود تواضع و فروتنی کنیپای تهی

 ماندنی نیست،یک از اینها که داری تی. هیچشکسباید خودت را می اتهمن کمک کنی؛

تواند ببرد. هایت را یک شب دزد می. داراییاین را به شبی برند و آن را به تبی: گفت

به چه دل خوش  ببرد،تواند های جسمی را یک تب میها و توانمندیها، جوانیزیبایی

. بفروش، نفروختی ضرر کندوالّا آفتاب داغ آبش می ؛ها را بفروشکردی؟ زودتر این یخ

ام اگر دانم. بارها گفتهمیمن خود را مبرّا گونه نیست که  اینگویم. کردی. به خودم می

تر تر و روسیاهی شما، خودم هستم. شرمندهتر از همهدانید، دست خالی من را راستگو می

دانید، بیخود پای دانید و مرا دروغگو میی شما خودم هستم. اگر راستگو نمیاز همه

تر از همه، به خدا قسم خودم را دهید. دست خالیمن نشستید و گوش میهای حرف

عای سیروسلوک، عرفان و ایمان و وصال خدا و لقای گویم که چه ادّدانم. به خودم می می

 خدا و.... کو؟ گفت:

ع  وَ  ــــــــــّ َ  ــــــــــدَّ ــــــــــي  وَکََُّ ي ــــــــــهِ ل  بِ

ــــــــدود  ــــــــلَ اَ   ــــــــو ِ عَ م َُّ ــــــــرَوِ اَ  اِذا جَ

 

ـــــــــــم بِ ـــــــــــاكا  ـــــــــــر  لهَ  ـــــــــــي  لاتبَِ  ول

ــــــــای مَــــــــن تبَ ََّ مِــــــــن  َ ــــــــ  م  ــــــــ  تبََ
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کند. وقتی امّا لیلی اینها را قبول ندارد و تأیید نمی ؛عای وصال لیلی را دارنددّا همه

کند از کسی و جاری شد، کسی که واقعاً گریه می دیتغل هاهای اشک از روی گونه قطره

شود. باید آثار عملی داشته باشد. آثار آورد متمایز میا در می ها رکه ادای گریه کننده

رضای  .گذردچه غیر دوست در راه دوست می از هر ؛گذرد میکه  اش این استعملی

 یدهد و اگر رضای دوست را در فدا کردن همهدوست را بر همه چیز ترجیح می

به چیزهایی که الله خدا توفیق دهد ءشاان .دهداش را میی هستیاش بداند، همه هستی

ام و تا زمانی که خدا دانید نگفتهدانیم توجّه کنیم. من یک کلمه چیزی که شما نمیمی

ها در باطن و فطرت ماست. ی دانستنیهمه چون مقدّر کند و صحبت کنم نخواهم گفت.

ما را  هایدانستهآمدند، مذکّر بودند؛  ر داریم. انبیافقط نیاز به تذکّ ،دانیمهمه چیز را می

َّما ا»ه یاد ما آوردند. ب ذَك ر  اَ ن خدا فرمود: ای پیغمبر تو منحصراً به یاد آورنده هستی.  4«نتَْ م 

مان والاّ سرمایهخودی مشغول نکنیم، دانیم توجّه کنیم و خود را بیالله به آنچه میءشاان

وا انَفْ سَه مْ وَ اهَْليهِمْ يوَْمَ البِْيامَةِ الَا»رود. می ينَ خَسِْ  َ   لَِ ذٰ  ق لْ اِنَّ الخْاسِِينَ الََّّ ب سْْان  المْ  وَ الخْ  زیان  5«ه 

آشکار، زیان تردید ناپذیر و تمام عیار آن است که انسان فردای قیامت، خودش را باخته 

کرد. اقلشّ اهل باشد. خودش سرمایه بود، اقلاً اگر اهل تجارت بود، باید با آن تجارت می

تجارت  شود،آب می و خ استبا این سرمایه تجارت کنیم. این سرمایه ی و تجارت باشیم

گویی یخ دل ببندی، زیر این آفتاب، دل بستن به یخ، حماقت است. اینکه میبه  و نکنی

ها روشم، به آن دل بستی، یک ساعت دیگر چیزی از آن باقی نمانده، نه یخآید بفدلم نمی
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وا انَفْ سَه مْ وَ اهَْليهِمْ يوَْمَ البِْيامَةِ الَا»باقی ماند نه چیزی گیرت آمد.  ينَ خَسِْ  وَ  لَِ ذٰ  ق لْ اِنَّ الخْاسِِينَ الََّّ ه 

  َ ب سْْان  المْ   «الخْ 

 گاهی اوقات با او حرف بزن تا ی کوچک است، درون هر یک از ما یک آقازاده

نطقش باز شود. بنشین و با خدا حرف بزن تا زبانش باز شود و حرف زدن با خدا 

او  ی کوچکی که اوّل باید مقداری وقت صرف او کرد و بارا یاد بگیرد. مثل بچّه

کرد، کسی که به او حرف زدن  امّا وقتی زبان باز حرف زد تا حرف زدن یاد بگیرد؛

کند. آن آقازاده هم شود و او آنچه را یاد گرفته، مُدام تکرار میاکت مییاد داد س

وقتی نطقش باز شد، خواه لبتان حرف بزند یا  ساکت باشد، خواه بیدار و خواه در 

 (13:22) .زندخواب باشید، دائم با خدا حرف می

 ی ولایت در جهان بیرونی ولایت در جهان درون ماست. جلوهدل همان آقازاده و جلوه 

حجّت باطنی  امام معصوم و حجّت خداست. آن حجّت ظاهری در جهان بیرون است و

 او امام ظاهر ماست. هر دو، دو جلوه از یک حقیقت این امام باطن وقلب و دل است. 

يِهمْ آياتِنا فِِ الْْفاقِ وَ فِ»دو چیز نیستند. هر دو ظهور یک حقیقتند. فرمود:  هستند،   سَنُ 

آیات خود را به زودی در آفاق، که جهان بیرون است و اَنفُسشان، که جهان  ما6«انَفْ سِهمِْ 

ِ م»فرمودند:  . امیرالمؤمنیندرون است، به آنها نشان خواهیم داد خدا  7«آيةَ  اكَْبََ  مِنّ    ا لِِلَّ

يِهمْ آياتِنا فِِ الْْفاقِ وَ »است.  اللهةآی پس امام ،تر از من نداردگای بزرآیه پس امام  «انَفْ سِهمِْ   فِسَنُ 
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ی باطنی امام همان دل و ی انفسی و باطنی دارد. جلوهی بیرونی و آفاقی و جلوهجلوه

پردازد؛ با زبان ی ذکر قلبی، سالک به ذکر معنوی میقلب است. برای رسیدن به مرتبه

گاهی انسان  ؛گویمدارد که چه میگوید و با اندیشه و تفکّر به معنای ذکر توجّه ذکر می

گویم آن ذکر لسانی صِرف است، سازندگی و گوید، حواسش هم نیست که چه میذکر می

روح است. گاهی رشد هم ندارد؛ چون روح ذکر در آن نیست؛ یک جنازه و یک پیکر بی

گوید، کند، ذهن و فکرش هم درگیر است، توجّه دارد چه میذاکر زبانش ذکر را جاری می

ذاکر آن این است که یکی از آثار گفته شود و مکرّر هم گفته شود،  اگر ذکر به این شکل

کند که بالاتر است. ی ذکر قلبی منتقل میی ذکر معنوی است به مرتبهرا که در مرتبه

کند؟ بچّه را بغل ی کوچک یاد بدهد چه میخواهد حرف زدن را به بچهّمادر وقتی می

کند هی تکرار می کند.نشاند و یک کلمه را برای بچّه تکرار میکند، یا روی تخت میمی

شود و کند تا بچّه زبانش باز میقدر این کلمه را تکرار میبگو بابا، بابا، بابا، بابا، آن

ی ذکر معنوی است، طفل دلش را که هنوز زبان به گوید: بابا. ذاکری هم که در مرتبه می

ند که کقدر تکرار می. آنالله ،الله ،الله ،الله ،بگو الله گویدذکر باز نکرده جلو نشانده می

گوید: الله. وقتی قلب یک الله بگوید میلیاردها الله کند و میدل زبان باز می باره طفلِیک

ها این الله را با دل تکرار ی آسمانی ملائکههمه ،شوددر مُلک و ملکوت عالم تکرار می

کنند. ذکر قلبی خیلی شأن بلندی ات عالم طبیعت الله را تکرار میی ذرّهمه نند،کمی

شود، همان آقازاده است که زبان باز کرده غیر ذکر لسانی است. وقتی دل ذاکر می ،دارد

لذا برای سالک توصیه شده در هر شبانه  ؛است. کمی باید وقت صرف کرد تا دل ذاکر شود

روز پانزده الی بیست دقیقه وقت خالی پیدا کند که کاری نداشته باشد، نماز خوانده، دعا 
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م ندارد. شب است، نصف شب است، خلوتی است که کسی هم ه ای خوانده، مراجعه

زند، خلوتِ خلوت است. بنشیند، بگوید: خدا جان دلم تنگ آید، تلفنی هم زنگ نمی نمی

ام دو کلمه حرف بزنم. با محبوب و معبود خود بنشیند ام بنشینم ببینمت. آمدهشده آمده

و  بزند. برای خدا تعریف کند خواهد حرفچه دلش می و حرف بزند. به زبان فارسی هر

خواست . هرچه دلش این چیز پیش اومداین کار را کردم؛ این چیز را گفتم،  بگوید: خدایا

کم اگر این کار را بکند، به بگوید و با خدا حرف بزند. تمرین با خدا حرف زدن را بکند. کم

گوید. این آید و سخن میآید، این حجّت باطنی هم به زبان میتدریج قلب به زبان می

وقتی به امامت رسیدند پنج  فرجهتعالیاللهلعج باطن ماست. امام عصری کوچک در آقازاده

کم ی پنج ساله در باطن دیده شود تا کمساله بودند. شاید ظهورش به شکل یک آقازاده

ی یند. این نکتهببی ولایت را در باطن خودش رشد کند. سالک مراتب بلندتر و جلوه

 بسیار مهم است. های العملربسیار مهمّی است. از دستو

استاد عرفان علامّه طباطبایی، برادر  ،)آقای قاضی طباطباییقاضیاللهمرحوم آیت

الله بهجت گیلانی و شیخ علاّمه، سیّدهاشم حدّاد، سیّدعبدالکریم کشمیری، آیت

روحانی بزرگواری بود ی داشتند که ایشان هم پدربودند(  علیهمتعالیاللهرضوان اکبرمرندی علی

که نجف درس خوانده و مجتهد شده بود. تصمیم گرفت در اجرای فرمان قرآن برای تبلیغ 

وا »دین به تبریز برگردد.  وا قوَْمَه مْ اِذا رَجَع  نْذِر  ينِ وَ لِي   َ لوَْ لا نفََرَ مِنْ کَ   فِرْقةَ  مِنْه مْ طائِفَة  لِيَتفََبَّه وا فِِ ا

 َ ی نجف بود ی حوزهموقع مرجع برجستهشیرازی که آن العظمی الله محضر آیتبه8«يْهمِْ اِل
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الله شیرازی عرض برای اجازه گرفتن و خداحافظی کردن رفت، موقع خداحافظی به آیت

الله شیرازی هم ببرم. مرحوم آیت یی به من بدهید که با خودی راه و سوغاتیکرد توشه

و ی چیزها را بلد است همه است، خودش فقیه و مجتهد ،به او چه بگویم و گفت نگاه کرد

تبریز که برگشتی شبانه روز ده الی پانزده دقیقه وقت خالی  گفت این دستورالعمل را داد،

قاضی تشکّر کرد و برگشت. یکی دو سال بعد  اللهکن با خدا حرف بزن. مرحوم آیت

رفتند. الله شیرازی هم خدمت آیت در نجف آمدند. جمعیتّی برای زیارت عتبات از تبریز

الله قاضی چه خبر؟ گفتند: ایم ایشان فرمود: از آیتوقتی عرض کردند که از تبریز آمده

الحمدلله خوبند، وقتی خواستیم عتبات بیاییم و رفتیم از ایشان خداحافظی کنیم به شما 

گفتند خدمت شما عرض کنیم یک سلام مخصوص رساندند و پیامی برایتان فرستادند. 

زنم، حرف می و چهار ساعت مرا گرفت، حالا وقتی با مردمرُبعی که فرمودید تمام بیست

و چهارساعت درخلوتم، بیدارم، خواب یا ساکتم، این دل مشغول کار خودش است؛  بیست

ه زبان شنود؛ در گفتگوی با خداست. اوّل چقدر زور زدی بچّگوید و از خدا میبا خدا می

گویند آرام بگیر، گیرد. پدر و مادر هی میباز کند بعد که زبان باز کرد مگر آرام می

گوید و حرف کند، هر چه یاد گرفته را میمان را سَر بُردی، بَس است، مگر ول میحوصله

گیرد، ساکت بشو گیرد. طفل دل هم وقتی زبان گشود آرام نمیزند و دیگر آرام نمیمی

شنود. صورت ظاهر شما ذکر بگویید یا نگویید، ساکت گوید و میند مینیست، یک ب

کنید او باشید یا در حرف زدن باشید، بیدار یا خواب باشید، هر جا هستید و هر چه می

شاءالله این نکته را همه مراعات کنیم و در شبانه روز یک مشغول کار خودش است. ان

، سر و صدا و آمد و شدی دقیقه وقتی که مراجعهوقت این چنینی بگذاریم. ده الی پانزده 
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ی ثابتی بگذاریم. بنشینیم، حرفمان هم نیامد، حرف نزنیم. بگوییم نباشد، در خلوت برنامه

انَا » ایم پنج دقیقه پهلوی شما بنشینم. خدا هم فرمود:خدایا دلمان تنگ شده و آمده

نِّ   مَنْ   جَلِيس   نشینم. وقتی نشستی ، من پهلویش میکس با من هم مجلس شود هر9«جالسَ َ

خر از ی آشود. این هم نکتهشود و زبانت به حرف زدن باز میخود به خود شروع می

 هایش را بچشیم.ها را به کار بندیم تا بهرهشاءالله نکتهان ؛مبحث سالک باید چگونه باشد
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